
سمفونی خطوط 
شنبه 26 اسفند 1402
سال دوم   شماره 471
www.hammihanonline.ir

گزارش دو

گروه خبر: تجمع برای امر به معروف و نهی از منکر حجاب منجر به درگیری 
ایــن افراد با نیروهای پلیس شــد. در نهایت نیز این درگیــری با ورود یگان 
ویژه خاتمه یافت. تجمع‏کنندگان با سردادن شعارهایی و در دست داشتن 
تابلوهایی نسبت به نوع پوشش در جامعه اعتراض کردند.  این نخستین بار 
نیســت که شاهد تجمع برای حجاب هستیم اما می‏توانیم بگوییم که بعد 
از اعتراضات سال 1401 شاید این نخستین تجمعی درباره حجاب است 
که در نهایت منجر به درگیری میان تجمع‏کنندگان و نیروهای پلیس شد. 
به وضوح مشــخص نیست که با توجه به اظهارات اخیر برخی از مسئولان 
به‏خصوص وزیر کشــور و رئیس فرمانــده قرارگاه بقیة‏الله دربــاره آمران به 
معروف حجاب، در آینده نزدیک شــاهد چند تجمع اعتراضی دیگر با این 
موضوع باشیم. اما بدون تردید، درگیری اخیر ریشه در حمایت‏های ضمنی 
و همه‏جانبه مسئولان از افرادی دارد که خود را آمران به معروف حجاب در 
جامعه می‏دانند. بنابراین این حمایت‏ها علاوه بر تشــدید دوقطبی‏شدن 
جامعه، فرصت‏ساز آن خواهدشد که این افراد را در مقابل نیروهای پلیس 
و در کلان قانون بدانند. این همان شــرایطی است که در آن سنگ بر روی 

سنگ بند نخواهد شد. 

داستان چیست؟ �
عصــر روز چهارشــنبه تصاویــری از تجمــع عــده‏ای در مقابــل نهاد 
ریاست‏جمهوری در خیابان پاستور تهران منتشر شد که در آن عده‏ای افراد 
نســبت به حجاب موجود در جامعه اعتراض داشتند. براساس این تصاویر 
برخی از افراد از تجمع‏کنندگان می‏خواهند که در کف خیابان بنشــینند و 
مانع رفت‏وآمد خودروها شوند. این تجمع موجب ترافیک شدید در محدوده 
شــد بنابراین مردم با تمــاس با پلیس موضوع را گــزارش دادند و در نهایت 
نیــز نیروهای پلیس با حضور در محل اعتراض به دنبال آرام کردن محیط و 
باز کردن مســیر شــدند اما برخی از افراد حاضر در این تجمع )زن و مرد( با 
نیروهای پلیس درگیر شدند. این درگیری منجر به آسیب دیدن تعدادی از 
نیروهای پلیس شد اما در نهایت نیز توسط یگان ویژه خاتمه یافت. درباره این 
تجمع تاکنون توضیحی از سوی پلیس و تجمع‏کنندگان منتشر نشده است. 

رفتار دوگانه مسئولان امر در اصل 27 قانون اساسی  �
 هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری 
در واکنش به این تجمع به هم‏میهن گفت: »بر اساس 
اصل 27 قانون اساســی هر تجمعــی که در آن حمل 
سلاح وجود نداشته باشد و نظم عمومی شهری را نیز 
برهم نزند، بدون مجوز قابل برگزاری اســت. البتــه این قانون برای تجمع 
احزاب و گروه‏های سیاسی استثناء قائل شده است. بنابراین این گروه در 

صورت برگزاری هر تجمعی باید از وزارت کشور مجوز دریافت کنند. کلان 
مسئله براساس این اصل، این تجمع اگر مخل به مبنای اسلام نباشد و در آن 
سلاح گرم وجود نداشته باشد تا پیش از هرگونه درگیری در صورتی که نظم 

شهری را نیز برهم نزده باشد، ایراد قانونی ندارد.« 
او ادامــه داد: »نکته مهم این اصل نوع برخورد نهادهای بالادســتی با این 
قانون است زیرا مسئولان امر رفتار دوگانه‌ای با این اصل دارند؛ به‌طوری‌که 
اگر تجمع متعلق به نیروهای انقلابی باشد، برگزاری آن با هر شرایطی بدون 
ایراد و قانونی اســت اما اگر تجمع توسط نیروهای منتقد باشد باید توسط 
نهاد ذی‌صلاح یعنی وزارت کشــور برای آن مجوز صادر شــود. بنابراین در 
صورت برگزاری بدون مجوز مســتند بر ماده ۶۱۰  قانون مجازات اسلامی، 
این تجمع اجتماع و تبانی محسوب شــده است. مصادیق آن نیز برگزاری 
مراســم برای هواپیمای اوکراینی و شــمع روشــن کردن مردم بود. معتقدم 
دستگاه‏های قضایی نحوه مواجهه خود را با هر دو گروه تجمع‏کننده یکسان 
کند و نباید تنها با تجمات گروه‏‏های منتقد برخورد قهرآمیز داشته باشد.« 
این وکیل درباره آنچه در تجمع اخیر آمران حجاب رخ داد نیز گفت: »نه‌تنها 
تجمع حامیان آمران به معروف، بلکه هر تجمعی چه موافق حکومت و چه 
مخالف حکومت باشد، بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعی که مخل 
به مبانی اسلام و متضمن حمل سلاح نباشــد، نیازی به اخذ مجوز ندارد. 
مشروط بر اینکه نظم عمومی و شهری را بر هم نزند. هیچ کس حق برخورد 
با این تجمعات را ندارد. اما اگر در این تجمعات افرادی درگیری ایجاد کنند، 
می‏شود براساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی که از مصادیق اخلال در 
نظم عمومی است و باید با آنان برخورد کرد. اتفاقاً حکومت و نیروی انتظامی 
وظیفه تامین امنیت تجمعات را بر عهده دارد. البته در قانون احزاب استثناء 
بــوده و احزاب و گروه‏ها باید مجوز بگیرند، اما این شــامل افراد و گروه‏های 

مردمی نمی‏شود.«
این حقوقدان دربــاره برخوردهای فیزیکی صورت‌گرفته در این تجمع، 
اضافه کرد: »در هیچ‌کدام از متونی که ما مطالعه کردیم، شخص آمر به معروف 
و نهی از منکر حق برخورد قهرآمیز ندارد. حتی نمی‏تواند دخالت کند. فقط 
می‏توانــد تذکر بدهد و عبور کند. اما در خصوص برخورد فیزیکی و ضرب و 
شتم ماموران نیروی انتظامی، اگر این افراد پیشینه و پشتوانه محکمی دارند 
که به خود اجازه می‏دهند مامور نیروی انتظامی که وظیفه‏اش برقراری نظم 
است، برخورد بکنند، مصداق تمرد در برابر مامور دولتی هستند. باید دستگیر 
شــوند و تحت برخورد قرار بگیرند. طبیعی اســت که در حال حاضر نیروی 
انتظامی و فرمانده آن وظیفه حمایــت از مامورانی را دارند که در این تجمع 
مشمول آسیب شدند. ابهت نیروی انتظامی توسط این افراد شکسته شده 
و این نیرو و دادستان تهران باید با این موضوع برخورد کنند. هیچ‌کس حق 

ندارد با ماموری که در حال انجام وظیفه است، این برخورد را داشته باشد.«

درگیری تجمع‏کنندگان حجاب با پلیس 

کیوان زرگری3

در خصوص این دسته‏بندی‏ها وجود دارد.«  این فعال رسانه‏ای اصلاح‏طلب ادامه 
داد: »مدیرمسئول آفتاب یزد در اعتراض به غیرپاسخگو بودن دولت در حوزه‏های 
مختلف، اعلام کرد که امسال آخرین سال انتشار این روزنامه بعد از 24-23 سال 
فعالیت پیوســته خواهد بود. او گفت دیگر با این وضعیت نمی‏تــوان ادامه داد؛ 
بحث فشــارهای اقتصادی که رســانه‏ها با آن درگیر هستند یک موضوع است، 
عدم توانایی رسانه‏ها برای برآورده‏سازی توقع مخاطبان نیز موضوعی دیگر است. 
اظهارنظر مدیرمسئول آفتاب یزد، واکنش‏هایی از جانب طرف مقابل یعنی وزیر 
ارشاد، معاون مطبوعاتی و رئیس‏جمهور به دنبال داشت مبنی بر اینکه نباید این 
اتفاق بیفتد و این روزنامه تعطیل شود. اما من فکر می‏کنم که این موضوعات را باید 
فراتر از تعارفات معمول دید و چاره‏ای برای آن اندیشید.« حیدری با اشاره به تکرار 
کلیدواژه امید و امیدآفرینی توسط مقامات کشور، افزود: »امیدآفرینی باید پایه و 
مبنایی داشته باشد. اینکه بخواهیم دچار خوش‏بینی‏های مفرط باشیم و بگوییم 
هیچ مشکلی در جامعه وجود ندارد، اتفاقی نیفتاده و چشم‏مان را روی مشکلات 
و نارسایی‏ها ببندیم، کاملًا غلط است. ما در فضای خلأ کار و زندگی نمی‏کنیم. 
واقعیت چیز دیگری است و این واقعیت طی دو سه سال اخیر چهره تلخ و سخت 
خود را به مردم نشــان داده است. مردم می‏فهمند که چه اتفاقاتی در حال وقوع 
اســت. نمود این وضعیت در همین انتخابات اخیر خود را نشان داد. اگر فضای 
امیــدواری و اعتماد به آن معنایی که آقایان ترســیم می‏کنند، بود، قطعاً نتیجه 
انتخابات و میزان مشارکت چیز دیگری می‏شد. عادت کرده‏ایم که شیپور را از سر 
برعکــس آن بنوازیم و فکر می‏کنیم با تکرار کلمه امید می‏توانیم مردم را امیدوار 
کنیم، که امری کاملًا اشتباه است.«  مدیرمسئول ایلنا ادامه داد: »در آن جلسه 
دقت کردم و متوجه شدم که برخی دوستان و همکاران از طیف حامیان دولت، 
جوری حرف می‏زدند که انگار در یک جامعه آرمانی نشســته‏اند و هیچ مسئله و 
مشــکلی در آن وجود ندارد. اگر همین نگاه به‏عنوان وضعیت موجود بازنمایی 
شــده و به اطلاع مقامات ارشد از جمله رئیس‏جمهور برسد، مشخص است که 
فکر می‏کنند عده‏ای مشــغول سیاه‏نمایی هســتند. به‏طور مشخص فاصله‏ای 
وجود دارد میان واقعیت و آنچه در ذهن این طیف است. به‏رغم اینکه این دوستان 
می‏گفتند ما با گذشته کاری نداریم و نمی‏خواهیم مشکلات را گردن دولت قبل 
بیاندازیم، من چیزی غیر از این در صحبت‏هایشــان ندیــدم. ما مدام باید تکرار 
می‏کردیم که شرایط دولت پیشین چه بود و چه اتفاقاتی افتاد؛ روحانی چه میراثی 
از محمود احمدی‏نژاد که بدترین عملکرد با بیشــترین درآمد را داشت، تحویل 
گرفت. اگر موضوع مذاکرات هسته‏ای و حل‏وفصل آن مسئله، در آن برهه از زمان 
اتفاق نمی‏افتاد و اجازه یک تنفس چند ساله به کشور نمی‏داد، وضعیت از آنچه 

امروز هست نیز بدتر بود. اما این دوستان نمی‏خواهند این مسئله را بپذیرند.«

ابربحران ناامیدی دامن کشور را گرفته است �
 الیاس حضرتی، مدیرمسئول روزنامه »اعتماد« و فعال 
سیاسی به‏عنوان یکی از مدیران رسانه در جلسه با ابراهیم 
رئیســی حضور داشت. او درباره مسائل مطرح‏شده در این 
جلســه به هم‏میهن گفت: »صحبت‏های رئیس‏جمهوری 
بیشــتر معطوف به صحبت‏های من بود. من گفتم که در ملاقات با شما و آقای 
روحانی – در دولت دوازدهم – موضوعی را مطرح کردم مبنی بر اینکه »ابر بحران 
ناامیدی نسبت به آینده و بی‏اعتمادی به مسئولان و حاکمان« دامن جمهوری 
اسلامی را گرفته است. پژوهش‏ و نظرسنجی‏های مختلف این موضوع را به تصویر 
می‏کشــد و زیباترین و واقعی‏ترین شکل آن را در انتخابات مشاهده کردیم. 60 
درصــد در انتخابــات مشــارکت نکردند و 8 درصــد نیز آرای باطلــه بود، یعنی 
68درصد.« و با اشاره به اینکه ناامیدی نسبت به آینده، مبحثی پیچیده و جدی 
اســت، افزود: »ســیل مهاجرت‏ها ناشــی از ناامیدی به آینده اســت. افزایش 
خودکشی نیز مربوط به دیدن آینده‏ای تیره و تار و بی‏اعتمادی نسبت به توانایی 
مسئولان نسبت به حل مشکلات است. پیشنهاد ما این است که اگر جمهوری 
اسلامی می‏خواهد پایدار باشد، باید کمیته ملی تشکیل شود تا عدم مشارکت 
68درصدی در انتخابات و ناامیدی موجود در جامعه را مورد بررسی قرار دهد. تا 
زمانی که ناامیدی حل نشــود رئیس‏جمهوری هر چقدر هم به شهرســتان‏ها 
مســافرت کند و دیدارهای مردمی داشــته باشــد، تاثیری در اصــل ناامیدی 
نمی‏گــذارد. جهت حل ایــن ناامیــدی و بی‏اعتمادی موجــود در جامعه باید 
پژوهش‏های علمــی صورت گیرد نه اقدامات قضایــی، امنیتی و انتظامی. به 
رئیســی گفتم: شما می‏پندارید بحران سال گذشته، سال‏های 96 و 98 را حل 
کردید درحالی‏که حل نشــده و فقط بــه روش‏های قضایی، امنیتی و انتظامی 
متوســل شده‏اید. باید از شخصیت‏های مختلف علمی و سیاسی دعوت و این 
بحران‏ها را ریشــه‏یابی می‏کردید. در این شــرایط رسانه‏ هم می‏توانست به شما 

کمک کند اما شما به رسانه هم جدی نگاه نکرده و نمی‏کنید.«
حضرتی تاکید کرد: »حسین شــریعتمداری به من پاسخ داد: »چیزی که 
شــما از آن به‏عنوان بحران ناامیدی یاد می‏کنید نیاز به آمار و مســتندات دارد و 
کلی‏گویی فایده‏ای ندارد.« رئیسی نیز اعلام کرد که دیگر رسانه اصلاح‏طلب و 
اصولگرا وجود ندارد. در حال حاضر رسانه‏ها دو بخش هستند؛ رسانه امیدآفرین 
و ناامیدی‏آفرین. رسانه‏ها ما را نقد کنند اما نقدی منصفانه. ضمن آنکه باید نکات 
مثبت حکومت و دولت را هم منتشر کنند. هدف رسانه‏های خارج از کشور این 
است که جمهوری اسلامی را بی‏کارکرد، بدون کارنامه، عمل و نتیجه نشان دهند 

که نمی‏تواند گره‏ای از مشــکلات مردم باز کند.« مدیرمسئول اعتماد در پاسخ 
به این موضوع که چرا رئیس‏جمهور به موضوع بازتاب عملکردش در رســانه‏ها 
پرداخته‏اســت و آیا فضای نقد در رسانه‏ها ممکن است؟ گفت:  »دولتمردان در 
نهادهای قضایی، سیاســی و اجرایی، تقنینی و امنیتی باید چشم‏های خود را 
بشویند و مجدداً به مشکلات جامعه نگاه کنند. تا زمانی که از پنجره روزنامه کیهان 
و حسین‏ شریعتمداری به مسائل و موضوعات نگاه می‏کنند، قطعاً روزنامه‏ها و 
رسانه‏های منتقد را دشمن می‏بینند. با عینک آقای شریعتمداری روزنامه‏های 
منتقد نه‏تنها دشمن، بلکه جاسوس و غرب‏زده هستند. این یکی از مصیبت‏های 
کشور است که دولت برای مقابله با این بحران‏ها راهبرد »خالص‏سازی« را انتخاب 
کرده و مشکلات کشور، ناامیدی و بی‏اعتمادی نتیجه مدیریت جمعی از افراد 
غــرب‏زده، منفعل، غیرانقلابی و غیرجهادی اســت و اگــر نیروهای جهادی و 
انقلابی با عنوان و پرچم جهادی و انقلابی پا به عرصه بگذارند، مشکلات کشور 
حل می‏شــود. معتقدم دولتمردان باید نحوه ایفای نقش هر یک از رســانه‏ها را 
بررسی کنند و رسانه‏های منتقد را باید جدی‏تر بگیرند و مشکلات کشور را بیشتر 
با آن در میان بگذارند. طبیعی است رسانه‏های منتقد می‏خواهند که مشکلات 
مردم را به مسئولان منعکس کنند و جهت اصلاح آن قلم می‏زنند و در این تعامل 
دوطرفه، آنچه در راستای منافع ملی کشور و راه‏حل مشکلات زندگی مردم است 
باید به نتیجه برسد. رسانه‏ها سخنگوی یک نهاد نیستند بلکه صدای بی‏صدایان، 

ملت و مردم هستند. قدرت رسانه هم قدرت بی‏قدرتان است.«
او افزود: »ایفا کردن نقش رســانه دردســرهایی دارد و قطعاً روزنامه شما هم 
اینطور اســت. در حال حاضر رســانه‏ها از دو محور مورد تهاجم واقع می‏شوند. 
محور اول شکایت‏ها، مرتب رفتن به دادسرای رسانه، دادگاه و هیئت منصفه‏ای 
که ترکیب آن مشخص بوده که از قبل حکم محکومیت و غیرقابل تخفیف را داده‏ 
است. اصولًا رسانه‏ها مجرم شناخته می‏شوند.« مدیرمسئول اعتماد در ادامه بیان 
کرد: »محور دوم فشار آگهی‏ها و همکاری بنگاه‏های اقتصادی با روزنامه‏هاست. 
درســت مانند آمریکا که ذره‏بین گرفته تا مشخص کند چه شرکت‏هایی با ایران 
همکاری دارند یا کدام کشور از ایران نفت خریده است، بنگاه‏های اقتصادی نیز 
رصد می‏شــوند که مثلًا به روزنامه هم‏میهن آگهی داده‏اند یا خیر. به سرعت با 
شرکت‏هایی که به رسانه‏های منتقد آگهی می‏دهند، تماس می‏گیرند و به مدیران 
آن اعلام می‏کنند اگر می‏خواهند در پســت خود بمانند دیگر به این رســانه‏ها 
آگهی ندهند. البته ما این شیوه را در زمان آقای احمدی‏نژاد نیز تجربه کرده‏ایم. 
این تجربه باعث شده که همیشه به دولتمردان بگویم روزنامه‏ها پشتوانه مردمی 
دارند و می‏مانند، ولی شما جابه‏جا می‏شوید و با این روش‏ها نمی‏توانید روزنامه را 
تعطیل کنید. البته متاسفانه در این جلسه آقای مظفری اعلام کرد که از یکشنبه 

به بعد روزنامه آفتاب یزد منتشر نمی‏شود.«
حضرتی در پاســخ به این سوال که نمره شــما به دولت رئیسی برای ایجاد 
فضای باز انتقاد در رسانه چیست؟ بیان کرد: »تحمل انتقادات در دولت رئیسی 
یک ظاهر دارد و یک باطن. با وجود آنکه پس از انتشــار گزارش حجاب، وزارت 
کشــور از روزنامه اعتماد شکایت کرد و دادستانی هم در کنار او بود اما دولت در 
ظاهر رسماً از رسانه‏ها شکایتی نمی‏کند. بهتر است بگوییم کمتر اتفاق می‏افتد 
که از رســانه‏ای شکایت کند. دولت سعی می‏کند به ایرادات روزنامه پاسخ دهد 
اما جواب‏های ارسال‏شــده هیچ ربطی به مسائل مطرح شده در روزنامه ندارد. 
گاهی هم پاسخ‏های اشتباهی از سوی دولت به رسانه‏ها ارسال می‏کنند و این 
اشــتباهات حاکی از آن اســت که پاســخگویی‏های دولت در ارتباط با ایرادات 
اساسی رســانه‏ها ساماندهی‏شده نیســت. اما موضوع این است که در بخش 
دیگر رسانه‏ها از درون دولت محدودیت‏هایی مانند محدود کردن آگهی‏ها ایجاد 
می‏شود. در مورد این محدودیت‏ها نمی‏توان به دولت نمره‏ای داد. در مجموعه 

اگر قرار باشد به دولت رئیسی نمره‏ای بدهم با ارفاق زیاد نمره 12 را می‏دهم.«
مدیرمســئول روزنامه اعتماد درباره درخواست رئیس‏جمهور از رسانه‏ها که 
دربــاره کنترل نقدینگی، کاهش تورم و... بنویســند اما چرا آمارهایی که دولت 
در این شاخص‏ها ارائه می‏کند در زندگی مردم نمودی پیدا نمی‏کند؟ در پاسخ 
به این سوال گفت: »احمدی‏نژاد زبان رسانه را می‏دانست و خودش یک رسانه 
بود. حتی اگر الان هم اظهارنظری بکند تیتر اول رســانه‏ها می‏شــود و حرفش 
منتشــر می‏شــود. اما در دولت روحانی و دولت رئیسی یک مشکل بزرگ وجود 
دارد. آنها با ادبیات و فضای رسانه بیگانه هستند. لذا کاری که انجام می‏دهند 
نمی‏توانند دسته‏بندی کرده و مطابق با ذائقه مخاطب به رسانه ارائه دهند. آنها 
آمارهای خود را خام و فله‏ای اعلام می‏کنند.« او با اشــاره به اینکه نسبت درآمد 
حقوق‏بگیران ثابت با افزایش تورم بســیار زیاد است، افزود: »هر چقدر دولت‏ها 
در نگه‏داشــتن تورم روی 50 یا حتی 35 درصد موفق باشند اما وقتی حقوق‏ها 
20 درصد افزایش پیدا می‏کند، باز هم فاصله‏ای معنادار در حد 15 درصد وجود 
دارد. امیدوارم حداقل افزایش حقوق کارگران معنادارتر و بیشتر باشد. حقوق باید 

با تورم تناسب داشته باشد و همچنان مردم گله‏مند و ناراضی خواهند بود.«
حضرتی در پاســخ به این سوال که رئیســی اعلام کرده مسئولان پاسخگو 
هســتند، آیا دولتمردان برای پاسخگویی در دسترس رسانه‏ها هستند؟ گفت: 
»دولتمردان خیلی کم پاسخگو هستند و حتی از پاسخگویی به رسانه‏های منتقد 
فرار می‏کنند. گاهی برخی از نهادها پاسخ‏های کتبی که هیچ تناسبی با طرح 
ســوال ندارد را به رسانه ارسال می‏کنند. آنها اغلب سعی می‏کنند که به صورت 

تلفنی پاسخ روزنامه‏های منتقد را ندهند.«

مجازات محکوم شــد. به‏زودی شاهد از سرگیری فعالیت سفارت جمهوری 
آذربایجان در تهران خواهیم بود.

جمهوری اسلامی ایران در سیاســت خارجی خود براساس اصول و مبانی 
ثابت حرکت می‏کند که قابل خدشه و تغییر نیست. مخالفت با اشغالگری و 
تجزیه‏طلبی از جمله این اصول اساسی است که در دوران اشغال، ایران را کنار 

جمهوری آذربایجان قرار داد. 
بنده برخی اخبار و گزارش‏های هدفدار مبنی بر کمک ایران به اشغالگران را 
کاملًا نفی و رد می‏کنم و اینگونه وارونه‏سازی‏ها جای تأسف دارد. واقعیات را 

از مقامات‏تان بپرسید.
مقام معظم رهبری به‏عنوان نفر اول کشور ما و فرمانده کل قوا چه در ابتدای 
اشــغال ســرزمین‏های آذربایجان و در دوره جنگ اول قره‏باغ و چه در جنگ 
دوم قره‏باغ صراحتاً از آزادسازی سرزمین‏های اشغالی جمهوری آذربایجان 
حمایت کردند و بقیه ارکان نظام در دولت و نیروهای مســلح همواره همین 

منویات را پی گرفتند و ادامه دادند. 
ایران بیش از ۳۰ سال نخجوان را به خاک اصلی جمهوری آذربایجان متصل 

کرد و الان هم بنا داریم این مسیر را توسعه داده و متنوع کنیم. مسیر هوایی 
اتصال به نخجوان نیز از فضای ایران عبور می‏کند. دو کشور به‏جای دیوارکشی 

در حال پل زدن میان خود هستند.
همه اقوام ایرانی، ایــران را از آنِ خود می‏دانند و از نظر بنده ایرانی‏ترین قوم 
در کشور ما آذربایجانی‏های ما هستند و در همه جای ایران هم حضور دارند. 
شخص اول کشور ما اصالتاً آذری‏زبان هستند و بسیار تاکید و توصیه بر تکلم 
به این زبان در میان خانواده‏ها دارند. بنابراین ســوال شما از اساس صحیح 
نیست. در حال طراحی پروژه‏های بزرگ اقتصادی برای ایجاد درهم‏تنیدگی 

بیشتر اقتصادی دو همسایه هستیم.«
به گزارش هم‏میهن، ۷ بهمن ۱۴۰۱ حمله مسلحانه‏ای به سفارت آذربایجان 
در ایران انجام شد که در نتیجه آن، رئیس گروه حفاظت سفارت کشته و دو نفر 
دیگر زخمی شدند. هرچند که تحقیقات از انگیزه شخصی فرد مهاجم خبر 
می‏داد اما رئیس‏جمهور آذربایجان این حمله را تروریستی و سازماندهی‏شده 
خواند و دستور تخلیه سفارت کشورش در تهران را صادر کرد. مهاجم در ایران 

دستگیر و به اعدام محکوم شد. 


